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      شعری که سردار دوست داشت
    امیر عارف    |      مداح اهل بیت)ع(

در یکـی از روزها که قرار بود روضه منوره را شست وشـو 

بدهیم، شروع کردیم به آماده کردن فضا. سردارسلیانی 

هـم وارد شـد و مـن که از قبـل با شـهید مـراوده داشـتم، او را شـناختم. به 

مـن اشـاره کـرد که چیـزی نگـو. من هـم سـکوت کـردم و در ادامه شـعری 

خوانـدم. سردار هـم شروع بـه شست وشـوی فضا کـرد. من شـعر را ادامه 

دادم. او هـم طی را کنار گذاشـت و کنار روضه منوره اشـک از چشـانش 

جـاری شـد. حال خوبی پیـدا کرده بـود. برنامه تمام شـد. از در کـه بیرون 

می  آمدیـم، گفت امشـب قرار اسـت حکم خادمـی ام اعطا شـود. من دلم 

می خواهـد این شـعر را آنجا هم بخوانی. گفتم دسـت من نیسـت. سردار 

گفـت مـن بـا تولیـت هاهنـگ می کنـم تا شـا هـم آنجـا باشـی. قبول 

کـردم. از درب دارالـرور )کفشـداری شـاره7 قدیـم( بیـرون آمدیـم. 

ناگهـان گوشـی ام زنـگ خـورد و مدیـر مراسـم های حـرم بـه مـن اعـلام 

کـرد که امشـب برنامـه اعطای احـکام داریم و شـا مداحش هسـتی. به 

حاج آقا گفتم لازم نیسـت به کسـی بگویی،   خودش جور شـد. شـب شـد. 

مـن هـم در ایـن برنامه حـاضر شـدم و آن شـعر را خواندم کـه الان کلیپش 

هـم وجـود دارد. من شروع کردم بـه خواندن: »ای صفای قلـب زارم هرچه 

دارم از تـو دارم/ تـا قیامـت ای رضاجان سر ز خاکت برندارم«. شـب جمعه 

بـود. پـس از دریافـت حکـم، از پله هـای تـالار ولایـت پاییـن آمدیـم و بـه 

آسایشـگاه وارد شـدیم. داشـتیم چـای می خوردیـم کـه گفت اگـر جنازه 

مـن بـه حـرم آمد، قـول بده همیـن شـعر را برایـم بخوانـی. این گذشـت تا 

زمانـی که آن اتفاق سـخت افتاد. وقتی پیکرش وارد دارالحفاظ شـد، من 

ایـن دم را دادم کـه »ای اهل حـرم میر و علمدار خوش آمد/ سردار حسـین 

سـید و سـالار خـوش آمـد«. هنگامی که خواسـتند پیکـر حاج قاسـم را به 

روضـه منـوره برند، توصیـه اش را به یـاد آوردم. منقلب شـدم. تـا خواندم 

»منـم خـاک درت، غـلام و نوکـرت/ مـران از در مرا، بـه جان مـادرت« انگار 

طوفانـی به پـا شـد. انگار همـه آن هایی کـه در بهـت این شـهادت بودند، 

یک بـاره دچـار غلیان شـدند و پیکر حاج قاسـم بر موج گریه ها به سـاحل 

روضه منوره رسـید.

       در پرواز با همه خوش وبش کرد

     محمــد توکلی      |     معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی
وقتـی سردار شـهید شـد، کمـتر از دوسـال از دریافت 

حکم خادمی اش در حرم امام رضا)ع( می گذشـت. من 

در زمـان خدمت و شـهادت سردار مسـئول مدیریـت امور خدمه آسـتان 

قـدس رضـوی بودم، ولـی برخورد مسـتقیمی میـان ما شـکل نگرفته بود 

کـه بخواهـم آن را نقـل کنم. امـا در چند مراسـم رفتـار او را از نزدیک دیده  

بـودم که در ذهنـم خضـوع و فروتنی اش را مجسـم می کند.

در زمـان اعطـای حکـم خادمـی، معمولا رسـم بـر این اسـت که چنـد نفر 

حکمشـان را از دسـت تولیـت می گیرنـد و بقیـه افـراد حکم خدمـت را از 

سرکشـیک ها دریافـت می کننـد. سردارسـلیانی یکـی از کسـانی بود 

کـه حکمـش را از تولیـت وقـت آسـتان گرفـت. ایـن مراسـم سـال1397 

برگـزار شـد و این شـهید با خاکسـاری تمـام در برابـر امام رضـا)ع( حکم را 

گرفـت و روی چشـم گذاشـت. من کمـتر با این حالـت روبه رو شـده بودم.

در مراسـم غبارروبی روضه منوره افراد شـاخص به عنـوان مهان دعوت 

می شـوند. سردارسـلیانی یکـی از افـرادی بـود که دوسـه مرتبـه در این 

مراسـم حـاضر شـد. در یکـی از این حضورها ایشـان اجـازه گرفـت و کنار 

ضریح مطهر ایسـتاد. عکس معروفـی که اکنون خیلی هـا آن را دیده اند، 

در این مراسـم گرفته شـد. سردار سرش را روی در ضریح مطهر گذاشـت و 

جـوری گریـه کرد که صـدای شـیونش بلند شـد و شـانه هایش می لرزید.

در یک سـفر هوایی متوجه شدم که سردارسلیانی نیز در آن پرواز حاضر 

اسـت. هنگام پرواز از جایش بلند شـد و با تک تک افرادی که در این سـفر 

همراهـان بودنـد، خوش وبش کـرد. برایش فرقی نداشـت کـه وضعیت 

ظاهـری برخـی افـراد چگونه اسـت و چطـور لباس پوشـیده  انـد ؛  با همه 

رفتار یکسـانی داشـت و عشـقش به مردم این گونه بود.

از آنجا که سردار بیشـتر اوقات در مأموریت  خارج از کشـور حضور داشت، 

نمی توانسـت در روزهـای خاص بـرای گذرانـدن دوره خدمتـش در حرم 

مطهـر رضـوی حـاضر شـود، امـا هـر زمـان کـه توفیـق حضـور می یافت، 

چندسـاعتی را در روضه منوره مشغول زیارت و عبادت و خدمت به زائران 

رضـوی می شـد. عادت داشـت جایی بایسـتد که توی چشـم نباشـد. در 

مراسـم خطبه خوانـی در صحـن انقـلاب اسـلامی حـرم مطهـر رضـوی، 

درحالی کـه لبـاس خادمـی بـه تـن داشـت، در گوشـه ای بیـن 49هـزار 

خادمـی کـه حضور یافتـه بودند، ایسـتاد.

 تشـییع پیکـر سردار هـم نـادر بـود. مـا طبـق آداب تـشرف رو بـه ضریـح و 

پشـت به در خارج می شـویم. وقتی که تابوت شهدای آن حادثه به محر 

امام رضا)ع( و روضه منوره رسـید، به همین شـکل از محر حرت بیرون 

آمدیم تا این شـهید با هان تواضع و ارادت همیشـگی که به امام هشـتم 

داشـت، از محر ایشـان خارج شود.


